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ســاعت حوالی سه عصر اســت. آفتاب بی‌رمق 
و خســته‌ی پاییزی روی ســقف‌های فلزی بلند و 
آسفالت لکه‌دار »ترمینال جنوب« پهن شده است. 
بوی غلیظ و خفه‌کننده گازوئیل ســوخته با غبار 
معلق در هوا ترکیب شده و صدای مدام و یکنواخت 
درگیر شــدن دنده‌های اتوبوس‌هــا در کنار فریاد 
بی‌امان جارچی‌هایی که اسم شــهرها را در فضای 
سالن می‌پراکنند، فضای ناآرام و پرهیاهوی پایانه 

را می‌سازد.
در میان این دالان شــلوغ و رفت‌وآمد بیشــمار 
مسافران، نخســتین تصویری که درست در نقطه 
ورودی سالن مسافربری چشــم را می‌گیرد، قامت 
کوتاه و جثه‌های نحیف نوجوانانی اســت که سن 
بسیاری از آنها به سختی به ۱۵ یا ۱۶ سال می‌رسد. 
جلیقه‌های متحدالشکل سبزرنگی بر تن دارند که 
نشان ســاماندهی ظاهری چرخ‌دستی‌ها توسط 
شــرکت‌های پیمانکاری شــهرداری اســت. آنها 
چمدان‌های حجیــم، ســاک‌های راه‌راه و بارهای 
سنگین مسافران را درســت از لحظه پیاده شدن از 
تاکسی‌ها، روی چرخ‌های فلزی می‌گذارند و مسیر 
طولانی ورودی تا سالن تعاونی‌ها را زیر این بار سنگین 

طی می‌کنند.

جلیقه‌های سبز و هراس از مأمور
در کنار یکی از سکوهای بتنی بارگیری، نوجوانی 
روی لبه سیمانی نشسته و دســت‌های تاول‌زده و 
گردوخاک‌گرفته‌اش را میان دو زانو فشــرده است. 
وقتی به او نزدیک می‌شــوم و سایه‌ام روی صورتش 
می‌افتد، نخستین واکنشش ترسی ناگهانی و غریزی 
است؛ چشــم‌هایش دودو می‌زند، عقب می‌کشد 
و دسته چرخ را محکم‌تر می‌گیرد. تصور می‌کند با 
مأمور شهرداری یا بازرس اداره کار روبروست؛ هراس 
از توقیف چرخ یا اخراج شدن در نگاهش موج می‌زند. 
وقتی خیالش راحت می‌شــود، با صدایی آهسته و 

گرفته می‌گوید: »۱۵ سالمه«.
احمد هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب، ۱۲ ساعت 
تمام، میان ورودی سالن و اتوبوس‌ها چرخ می‌راند. 
وقتی از میزان درآمدش می‌پرسم، دستی به صورت 
گردوخاک‌گرفته‌اش می‌کشــد و می‌گوید: »توی 
روزهای پرمسافر اگه پا بده، شاید دو تا سه میلیون 
تومن کار کنم اما الان که مدرســه‌ها شروع شده، 
صبح‌ها باید برم کلاس و دیگه فقط شــیفت عصر 

می‌تونم بیام. یعنی درآمدم خیلی افت کرده«.
اما تمام این دستمزد، به احمد نمی‌رسد: »ما فقط 
بار رو می‌کشیم و عرق می‌ریزیم اما سود اصلی مال 
شهرداری و پیمانکاره. بابت هر باری که می‌بریم یا 
پرداختی مسافر، سهم ورودیه و اجاره چرخ برداشته 
می‌شه. ما هیچ بیمه‌ای نداریم. شهرداری هم اصلًا 
کاری به بیمه کردن مــا نداره و ما رو به رســمیت 

نمی‌شناسه«.

حضور احمد و ده‌ها کودک و نوجوان جلیقه‌سبز 
دیگر در صحن پایانه، نقض آشکار صریح قوانین کار 
در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال 
در مشاغل سخت، زیان‌آور است؛ تخلفی علنی که 

روزانه زیر گوش مدیریت کلانشهر تکرار می‌شود.

خاورهای آب‌معدنی و رنج روزمزدی 
کارگران بلوچ

همان‌طور که امتداد قدم‌های مسافران را دنبال 
می‌کنم و وارد فضای داخلی پایانه می‌شــوم، هرم 
پیچیده و لایه‌بندی‌شده این شهر کوچک در برابر 
چشمانم شکل می‌گیرد. در لایه منزه و بالادستی، 
کارمنــدان اداری و متصدیان فــروش تعاونی‌ها 

در اتاقک‌های شیشــه‌ای و غرفه‌های سرپوشیده 
نشسته‌اند، با ساعات کاری مشخص و دستمزدهای 
قانونی. کمی آن‌ســوتر در میــان دود اتوبوس‌ها، 
رانندگان و شاگردان اتوبوس چانه می‌زنند؛ نیروهایی 
که دریافتی‌شــان پایه‌سفر اســت و به میزان باری 
که در صندوق جای می‌دهند و پورســانت تعاونی 
بستگی دارد. نیروهای حراست با لباس‌های فرم بر 
نظم ظاهری نظارت می‌کنند اما هرچه نگاهم را به 
لایه‌های زیرین و تاریک‌تر این ســاختار می‌دوزم، 
فرسایش انسان پررنگ‌تر می‌شود: پاکبانان شرکتی 
که با حداقل دســتمزد، فضای پرتردد ســالن‌ها را 
نظافت می‌کنند و مدام با تاخیر در پرداخت حق بیمه 
مواجه‌اند، کارگران روزمزدی که بدون هیچ قراردادی 
گوشه‌ای به انتظار رسیدن کامیون‌ها کز کرده‌اند و در 
نهایت همین باربران خردسال که سنگین‌ترین بار 

این اکوسیستم را بر دوش می‌کشند.
کمی آن‌طرف‌تر، در ضلع شرقی و در مسیر انبارها، 
صدای ترمز کش‌دار و ســنگین یک خاور، سکوت 
نسبی محوطه باربری را می‌شکند. خاور تا سقف از 
باکس‌های آب‌معدنی پر شده است. به محض توقف 
ماشین، چند کارگر به سرعت از گوشه و کنار محوطه، 
گرد آن جمع می‌شوند تا بار انبارها و غرفه‌ها را تخلیه 
کنند. پس از سه ساعت کار مداوم زیر آفتاب و جابه‌جا 

کردن صدها باکس سنگین، یکی از کارگران روی 
جدول کنار خاور می‌نشیند، نفسش را بیرون می‌دهد 
و عرق پیشانی‌اش را با پشت آستینش پاک می‌کند. 
اسمش »محمد« است؛ جوانی بلوچ و اهل زاهدان. 
وقتی کنارش روی جدول می‌نشینم و سر صحبت را 
باز می‌کنم، نگاه خسته‌اش را به کف آسفالت می‌دوزد و 
می‌گوید: »روال کار ما همینه. هروقت ماشین سنگین 
مثل آب‌معدنی بیاد، صدامون می‌کنن که بیاین برای 
تخلیه. برای سه ساعت کار سنگین، فقط یک میلیون 

تومن می‌گیریم«.
محمد تنهــا نیســت؛ نگاهی بــه چهره‌های 
آفتاب‌سوخته کارگرانی که دور خاور حلقه زده‌اند 
نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نیروهای روزمزد 
و ساعتی تخلیه بار در ترمینال، جوانان مهاجر و گاهاً 

بلوچ هستند. فقر ساختاری و نرخ بالای بیکاری در 
مناطق مرزی، آنها را به سمت این مشاغل سخت، 
بدون ایمنی و فاقد هرگونه چتر حمایتی رانده است. 
آنها درآمدی ناپایدار دارنــد، درآمدی که با تخلیه 
آخرین باکس آب‌معدنی قطع می‌شــود تا شــاید 

ماشین بعدی از راه برسد.

پایانه به مثابه خوابگاه بی‌سقف
در بخش‌های خلوت‌تر ســالن انتظار و زوایای 
کم‌رفت‌وآمد انبارها، چهره دیگری از این زیست‌بوم 
خودنمایی می‌کند. پیرمــردی با لباس‌های کهنه 
و غبارگرفتــه روی کارتن کهنــه‌ای در کنار دیوار 
کز کرده است. دســت‌های لرزانش توان فیزیکی 
برای چرخ‌راندن نــدارد و ســینه‌اش رمقی برای 
تخلیه بار ســنگین باقی نگذاشــته. وقتی کنارش 
می‌ایستم و از وضعیتش می‌پرســم، پکُ عمیقی 
به ســیگار نیم‌ســوخته‌اش می‌زند، دودش را در 
هوا پخش می‌کند و می‌گویــد: »اینجا پول ثابتی 
به مــن نمی‌دن. هیچ حقــوق و قــراردادی در کار 
نیســت. اگه کمکی کنم یا بتونم بــرای تعاونی‌ها 
مسافر جلب کنم و بلیت بفروشم، شاید یک قرص 
نان یا پــول خردی گیرم بیاد، شــاید هم برایم یک 
ساندویچ کالباس بخرند. جاخواب هم ندارم. شب‌ها 
 همین‌جــا روی صندلی‌های ترمینال یا گوشــه 

سالن می‌خوابم«.
پایانه جنوب برای ده‌ها کارگر سالمند، مهاجران 
جویای کار و بی‌خانمان‌ها، دیگــر فقط یک مرکز 
ترانزیتی نیســت بلکه نقش یک »خوابگاه عمومی 
بی‌ســقف« را ایفا می‌کند. نیروهایی کــه روزها در 
جریان جابه‌جایی ثروت و مسافر مستهلک می‌شوند 
و شــب‌ها روی نیمکت‌های ســرد فلزی به خواب 

می‌روند.
هنگام خروج از پایانــه و عبور دوبــاره از میان 
چرخ‌دستی‌ها، آنچه بیش از هر چیز در ذهن می‌ماند، 
حجم عظیم ثروتی اســت که در این فضای محدود 
ردوبدل می‌شود اما سودش هرگز به لایه‌های پایینی 
نمی‌رسد. ترمینال جنوب روزانه شاهد گردش مالی 
سنگینی اســت؛ جریانی که فقط از بلیت مسافران 
شکل نمی‌گیرد، بلکه ارسال خرده‌بارهای تجاری با 
اتوبوس‌های معروف به »توپخانه بار« و تعرفه‌های 
متعدد جابه‌جایی، سود سرشاری برای تعاونی‌ها و 

سازمان پایانه‌های شهرداری می‌سازد.
شــهرداری حتی از قدم زدن یک چرخ‌دستی تا 
پای اتوبوس، سود مستقیم می‌برد اما در عوض، تمام 
مسئولیت‌های حقوقی، بیمه‌ای و حفاظتی در قبال 
جان و آینده این نیروی کار را از دوش خود برداشته 
است. در غیاب نظارت جدی بازرسان اداره کار، چرخه 
اقتصادی پایانه با حداکثر سوددهی برای مدیریت و 
پیمانکاران می‌چرخد؛ در حالی که بازوی اصلی خلق 
این ثروت، یعنی باربران خردسال، کارگران روزمزد 
مهاجر و پاکبانان بی‌سنگر، زیر فشار شیفت‌های ۱۲ 
ساعته، بدون بیمه و نظارت، استخوان خرد می‌کنند.

خودداری کارفرما از اجرای حکم 
بازگشت به‌کار کارگران پالایشگاه ایلام

کارگران پیمانکاری پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در 
شهرستان چوار، از ممانعت کارفرما برای ورود به محل کار با 
وجود دریافت حکم اجرایی دادگاه جهت بازگشــت به کار، 

خبر دادند. 
این کارگران در گفت‌وگو با ایلنــا اعلام کردند که حکم 
بازگشــت به کار ۳۷ نفــر از آنها از مدت‌ها پیش توســط 
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و مراجع قضایی صادر 
شده اســت. طبق قانون، این احکام لازم‌الاجرا هستند اما 
کارفرما از بازگشت نیروها به کار جلوگیری می‌کند. به گفته 
این کارگران و مطابق این حکم قرار بود روز شنبه )۱۸ مهرماه( 
این کارگران به محل کار سابق خود بازگردند اما در مراجعه 
به شرکت و به‌رغم در دست داشتن حکم اجرایی نهاد قضایی، 

اجازه ورود به شرکت به آنها داده نشد. 
طبق این گزارش، حدوداً ۱۵۲ کارگر شرکت پیمانکاری 
جهان پارس که در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام مشغول 
به کار بوده‌اند، طی ســه مرحله از مهرماه ســال ۱۴۰۴ تا 
فروردین ماه سال جاری از کار بیکار شــده‌اند. از میان این 
افراد، ۳۷ نفر با تنظیم شــکایت از اداره کار به نفع خود رای 
گرفتند و مطابق رأی صادر شده توسط هیأت‌های تشخیص 
و حل اختلاف، این کارگران بایــد ضمن دریافت مطالبات 

معوقه خود، به کار بازگردند. 
سایر کارگران بیکارشده نیز همچنان بلاتکلیف هستند. 
در این میان حدوداً ۲۵ نفر از اردیبهشــت ماه برای دریافت 
مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شــده‌اند که پس 
از گذشت ۵ ماه، هنوز مقرری این تعداد کارگر برقرار نشده 
است. طبق قانون، چنانچه کارفرما از اجرای رأی لازم‌الاجرا 
استنکاف کند، اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق کارگر 

انجام می‌شود.
    

تداوم راهپیمایی اعتراضی 
بازنشستگان فولاد در اصفهان

بازنشســتگان صندوق بازنشســتگی فولاد صبح روز 
یکشــنبه )۱۹ مهر ماه( با راهپیمایی از مسیر دروازه دولت 
به ســمت اســتانداری اصفهان، خواســتار رفع مشکلات 
بیمه‌ای و اجرای متناسب‌ســازی حقوق شدند. به گزارش 
ایلنا، این بازنشستگان با اشاره به عملکرد نامطلوب شرکت 
بیمه »دانا« و عدم پوشــش مناســب هزینه‌های درمانی، 
تأکید کردند که این وضعیت، فشــار اقتصادی بی‌سابقه‌ای 
را بر خانواده‌هــای آنان وارد کرده اســت. معترضان با بیان 
دشــواری‌های ماه‌های اخیر، اعلام کردند که هزینه‌های 
سنگین درمانی بدون حمایت بیمه و از محل منابع شخصی 
پرداخت شده اســت. براســاس اظهارات این معترضان، 
حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از فاکتورهــای درمانی مربوط 
به قراردادهای پیشین، هنوز توسط شرکت بیمه پرداخت 
نشده و این مساله باعث ایجاد بن‌بست در دریافت خدمات 
درمانی شده است. علاوه بر چالش‌های درمانی، شکاف میان 
حقوق دریافتی بازنشســتگان و شاغلان همتراز در صنعت 
فولاد، از دیگر مطالبات اصلی این تجمع است. معترضان با 
تأکید بر ضرورت اجرای کامل طرح متناسب‌سازی حقوق تا 
سطح ۹۰درصد، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به این 
بی‌عدالتی شدند. این بازنشستگان همچنین نسبت به‌عدم 
 برگزاری جلســات کارشناســی برای حل این بحران، ابراز 

نارضایتی کردند.
    

کارگر معدن طلای زرمهر 
قربانی حادثه کار شد

یک کارگر معدن طلای زرمهر بر اثر سقوط به یک مخزن 
آب آلوده به مواد شیمیایی در این واحد معدنی دچار خفگی 
شد و جان باخت. به گزارش ایلنا، این حادثه صبح روز یکشنبه 
)۱۹ مهر ماه( برای یک کارگر ۴۳ ساله در معدن طلای زرمهر 
بایگ تربت حیدریه رخ داد. براســاس گزارش‌ها، تا پیش از 
رســیدن گروه امدادی به محل حادثه، کارکنان این معدن 
موفق شــدند پیکر این کارگر را از درون مخزن خارج کنند. 
همکاران این کارگر بلافاصله نسبت به بررسی وضعیت وی 
اقدام کردند اما متأسفانه مشخص شد که وی به دلیل خفگی 
ناشی از سقوط، فاقد هرگونه علائم حیاتی بوده و جان خود 

را از دست داده است.
    

مرگ یک کارگر ساختمانی 
بر اثر سقوط از شیروانی

یک کارگر در حین کار در سقف شیروانی ساختمان یک 
واحد مسکونی در کاشان، بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از 
دست داد. به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که سقف 
ایرانیت سیمانی شکسته شــد و کارگر مذکور از ارتفاع ۱۰ 
متری به پایین سقوط کرد که این سقوط، منجر به فوت وی 
شد. متوفی با هویت »ایمان« که تنها فرزند خانواده بوده، از 
دوران کودکی پدر خود را از دست داده و خودش دارای یک 

فرزند پسر است که امسال تازه کلاس اول است.

زیست دشوار کارگران در جنوبی‌ترین پایانه مسافربری پایتخت کشوراخبار کارگری

تجارت رنج در ترمینال جنوب

ما فقط بار رو می‌کشیم اما سود اصلی 
مال شهرداری و پیمانکاره. بابت هر 

باری که می‌بریم یا پرداختی مسافر، 
سهم ورودیه و اجاره چرخ برداشته 

می‌شه. ما هیچ بیمه‌ای نداریم. 
شهرداری اصلًا کاری به بیمه ما نداره و 

ما رو به رسمیت نمی‌شناسه

شهرداری حتی از قدم زدن یک 
چرخ‌دستی تا پای اتوبوس، سود 

مستقیم می‌برد اما در عوض، تمام 
مسئولیت‌های حقوقی، بیمه‌ای و 
حفاظتی در قبال جان و آینده این 

نیروی کار را از دوش خود برداشته است

سعید حسام‌الدینی

عضو کارگری شــورای عالی کار خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تعلل در برگزاری جلسه بازنگری مزد، مغایر با قانون و 

اصل سه‌جانبه‌گرایی است.
اسعد صالحی با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشست‌های این شورا، 
خواستار اقدام فوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنگری در 

دستمزد کارگران شد.
این نماینده جامعه کارگری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به گذشت 
زمان مقرر برای بررسی مجدد دســتمزدها، اظهار کرد: طبق مصوبه 
شــورای عالی کار در خصوص مزد ۱۴۰۵، مقرر بود در شــهریورماه 

بازنگری در این زمینه صورت گیرد اما اکنــون که در روزهای پایانی 
مهرماه قرار داریم، متأســفانه شــاهد تعلل در برگزاری این جلسه 
قانونی هستیم. این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه قانون باید 
فصل‌الخطاب همه تصمیم‌گیری‌ها باشــد، تصریح کرد: قوه مجریه 
متولی اجرای قانون است و انتظار می‌رود وزیر کار در راستای وظایف 
قانونی خود، زمینه برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار را فراهم کند. 
نادیده گرفتن این مصوبه، نه تنها مغایر با قانون است بلکه اعتماد جامعه 

کارگری را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
صالحی به وضعیت معیشتی کارگران و تورم افسارگسیخته اشاره 

کرد و گفت: دستمزد تعیین شده در ابتدای سال ۱۴۰۵، تحت تأثیر 
فشارهای تورمی، عملًا قدرت خرید خود را از دست داده و به حاشیه 
رانده شده اســت. بازنگری در دستمزد، نه یک خواسته غیرمتعارف، 
بلکه حداقــل التیامی بر زخم‌های معیشــتی کارگران در شــرایط 

اقتصادی فعلی است. وی با اشــاره به اجماع نسبی میان نمایندگان 
کارگــری و کارفرمایی افزود: در حال حاضر، دو ضلع اصلی شــورای 
عالی کار، یعنی نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان کارفرمایان، 
با درک شــرایط موجود، موافقت خود را با برگزاری جلسه و بازنگری 
در مزد اعــام کرده‌اند. در این میان، تنها ضلــع دولت باقی مانده که 
 امیدواریم با احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی، به این مطالبه صنفی پاسخ 

مثبت دهد.
صالحی در پایان ضمن یادآوری وعده‌های پیشــین وزیر مبنی 
بر امکان بازنگری در مزد در طول ســال، تاکید کرد: از وزیر کار تقاضا 
داریم در هفته جاری نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار اقدام 
کند. پایبندی به سخنان گذشــته و احترام به خرد جمعی در قالب 
سه‌جانبه‌گرایی، می‌تواند برای نخستین بار در سال‌های اخیر، اقدامی 
ماندگار در کارنامه وزارت کار به ثبت برساند و بخشی از دغدغه‌های 

معیشتی میلیون‌ها کارگر ایرانی را مرتفع کند.

عضو کارگری شورای عالی کار:

وزیر کار در بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خلف وعده کرد

گفت وگو

حدود ۳۲ کارگر واحد تعمیر و نگهداری پتروشیمی سلمان فارسی 
ماهشهر با ۵ سال سابقه کار، از اسفندماه سال گذشته )۱۴۰۴( همزمان 
با شروع جنگ، از کار بیکار شده‌اند و همچنان در انتظار بازگشت به کار 
خود هستند. کارگران بیکار شده حدود شش ماه است پیگیر مطالبات 
معوقه و بازگشت به کار خود شده‌اند اما بلاتکلیفی آنها هنوز ادامه دارد.

به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، اسفندماه سال گذشته 
و با آغاز جنگ، همه کارگران این مجموعه همزمان با سایر واحدهای 
تولیدی و صنعتی ماهشــهر به یکباره از کار بیکار شدند. اگرچه پس 
از گذشت حدود یک ماه )۶ اردیبهشــت( کارگران به کار سابق خود 
بازگشتند اما با حمله دوباره موشــکی ارتش آمریکا به چند مجتمع 

همجوار پتروشیمی، وضعیت شغلی این کارگران بار دیگر تغییر کرد و 
همه کارگران مجدداً بیکار شدند.

او گفت: این وضعیت در حالی تا اوایل تیرماه ادامه داشت که همه 
کارگران پتروشیمی سلمان فارسی، به جز ما ۳۲ نفر به کار سابق خود در 
واحد تعمیر و نگهداری بازگشتند. با وجود اینکه پایان اسفندماه، قرارداد 
همه کارگران واحد تعمیر و نگهداری با شرکت اصلی به اتمام رسیده بود 
اما به‌رغم وعده‌های متعدد برای تمدید قراردادها و شروع مجدد کار، 

هنوز هیچ اقدام مشخصی برای بازگشت ۳۲ کارگر انجام نشده است.
این کارگر افزود: در حال حاضر نزدیک به شــش ماه از این ماجرا 
می‌گذرد اما هنوز کارگران بیکار شده به‌رغم دریافت دستور بازگشت به 
کار از استانداری، اداره کار و شورای تامین نتوانسته‌اند به کار سابق خود 
بازگردند و به همین دلیل تقریبا هر روز از طریق نهادهای مختلف این 
موضوع را پیگیری می‌کنند. به گفته وی، درحالی من و سایر همکارانم 
به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشــت به کار هستیم که در این میان 

مسئول واحد پشتیبانی شرکت سلمان فارسی که فردی بازنشسته 
است با بی‌توجهی به مصوبات شورای تامین با اشــتغال دوباره ما در 
پتروشیمی موافق نیست. با این حال با شکایت کارگران، اخیرا مدیرکل 
کار و خدمات اشتغال منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی، نامه ممنوعیت 
به‌کارگیری نیروی کار بازنشسته را به کارفرمای شرکت ارسال کرده و 
درخواست قطع همکاری با فرد مذکور را اراده داده اما هنوز وی کنار 

گذاشته نشده و همچنان مشغول به کار است.
این کارگر در خاتمه اظهار کرد: بعد از گذشــت شــش ماه هنوز 
امکان پیدا کردن شغل جدیدی برای ما فراهم نشده و این موضوع ما 
را در وضعیت بد اقتصادی و مالی قرار داده است. بنابراین از مسئولان 
درخواســت داریم ضمن رســیدگی به وضعیت مطالبات معوقه، با 
ورود فوری به موضوع، دستور بازگشت به کار ۳۲ کارگر واحد تعمیر 
و نگهداری پتروشیمی سلمان فارســی را اجرا و از ادامه بیکاری آنها 

جلوگیری کنند.

ادامه بیکاری کارگران پتروشیمی سلمان فارسی
گزارش

صبح دیروز جمعی از بازنشســتگان و مستمری‌بگیران کارگری 
با حضور در مقابل ادارات کل تأمین اجتماعی در شــهرهای شوش و 
رشت، نسبت به وضعیت معیشتی خود و عدم وعده افزایش حقوق، 

تجمع صنفی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، تجمع‌کنندگان با انتقاد از عملکرد سرپرست سازمان 
تامین اجتماعی، به ناترازی‌های فراوان این سازمان و عدم تلاش جهت 
پرداخت بدهی دولت به ســازمان )مصوب در بودجه ســال جاری( 

اعتراض کردند. همچنین مخالفت با طــرح دولت و وزارت کار مبنی 
بر بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم دیرکرد کارفرمایان، درخواست 
انحلال هیات امنای ســازمان و برقراری مجدد شورای عالی تأمین 

اجتماعی، از دیگر موارد مطرح شده در این تجمع‌ها بود.
در ادامه این تجمعات، بازنشستگان مراتب اعتراض خود را نسبت به 
عملکرد اقتصادی دولت، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی 

و همچنین نحوه فروش نفت و عدم نظارت بر این بخش اعلام کردند.

همچنین بازنشستگان سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر »غیرقابل 
قبول بودن عقب‌ماندگی« را متوجه عملکرد و سیاست‌های اقتصادی 
دولت دانسته و خواستار اصلاح رویکرد مسئولین مربوطه در این امور 
شدند. از دیگر مطالبات مطرح شده در این تجمعات می‌توان به اجرای 
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی )افزایش مستمری مطابق با هزینه‌های 
زندگی( و همچنین اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و حذف بیمه 

تکمیلی اشاره کرد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای شوش و رشت
گزارش

یک فعال حوزه بازنشســتگان لشــگری گفت: کارمندان و 
بازنشستگان دولت دیگر توان تحمل بلاتکلیفی و چندگانگی در 
اظهارنظرها را ندارند. هزینه‌های زندگــی منتظر لایحه بودجه، 

جلسات کارشناسی و تصمیم‌های آینده نمانده و نمی‌ماند.
امیر رهبر در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: اظهارات اخیر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق، در کنار مطالبی که طی 

روزهای اخیر از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح 
شده، نشان‌دهنده فاصله عمیق دیدگاه‌ میان ارکان‌های مختلف 

تصمیم‌سازی کشور درباره حقوق بازنشستگان است.
وی ادامه داد: رئیس ســازمان برنامه و بودجــه اعلام کرده که 
موضوع حقوق در فرآیند تهیه بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد 
و دولت براساس اختیارات قانونی، هزینه‌ها را اولویت‌بندی خواهد 

کرد. در مقابل، اظهارات اخیر اعضای هیات رئیســه کمیسیون 
اجتماعی مجلس از ضرورت ترمیم حقوق و جبران بخشی از کاهش 

قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان در میانه سال حکایت دارد.
رهبر گفت: بالاخــره تکلیــف افزایش حقــوق کارمندان و 
بازنشستگان چه می‌شود؟ آیا باید منتظر تصمیم بودجه بمانند؟ آیا 

افزایش حقوق صرفاً یک »احتمال« است؟

وی تاکید کرد: کارمندان و بازنشستگان دولت دیگر توان تحمل 
بلاتکلیفی و چندگانگی در اظهارنظرها را ندارند. هزینه‌های زندگی 
منتظر لایحه بودجه، جلسات کارشناســی و تصمیم‌های آینده 
نمانده و نمی‌ماند. قبض‌ها، اجاره‌خانه، هزینه درمان، مواد غذایی 
و ســایر هزینه‌های ضروری زندگی، باید امروز پرداخت شوند، نه 

چند ماه دیگر!
رهبر در پایان گفت: از مســئولان قوای سه‌گانه انتظار می‌رود 
شــخصاً وارد موضوع شــوند و اجازه ندهند مطالبــه میلیون‌ها 
حقوق‌بگیر، اعــم از کارمندان و بازنشســتگان، میان وعده‌های 
متفاوت، اظهارنظرهای لحظه‌ای و فرآیندهــای طولانی اداری 

معطل بماند.

یک فعال صنفی:

مسئولان در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان دچار تناقض‌گویی شده‌اند

گفت وگو

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«


